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Abstract  

Human dignity holds a pivotal position in the international human 

rights system and its associated instruments. It serves as the bedrock 

upon which human rights, privileges, and obligations are founded, to 

the extent that values like justice, liberty, and equality cannot be 

realized without it. In criminal law, human dignity is of paramount 

importance. It plays a fundamental role in the formation, modification, 

interpretation, justification, and legitimacy of criminal laws. Human 

dignity sets standards for criminal laws and prevents arbitrary and 

discriminatory intrusions by criminal law into the personal freedoms of 

citizens. Accordingly, Afghan law, in alignment with international 

instruments and considering the historical foundations and 

developments of human dignity in criminal law, has established criteria 

and standards such as justice, freedom of expression, equality, and 

fairness. It has also prohibited cruel, inhuman, or degrading treatment 

or punishment, as well as double jeopardy, torture, and other forms of 

abuse. Moreover, it has limited the absolute and exclusive criminal 

jurisdiction of states. This has contributed to greater convergence in the 

global process of criminal law. However, certain practices in Afghan 

law and international instruments, such as the death penalty, qisas 

(retribution), and amputation, remain at odds with the principle of 

human dignity. This research, employing a descriptive-analytical 

method, examines these discrepancies between Afghan law and 

international instruments in the realm of human dignity. 
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 چکیده 

و    هیاست که پا  یتیاهم  چنانآن  دارای  یالمللنیحقوق بشر و اسناد ب  المللن ینظام ب  درانسانی  کرامت      

چون عدالت،    یهاارزش   تحقق  یجاکه حتآن   تا شود،یم  شناخته  یانسان  فیتکال  و  ازاتیاساس حقوق، امت

العاده برخوردار است.  فوق  تیاهم  از   زین جزاکرامت در حقوق    نی. استین  ممکن  آزادی و برابری بدون آن 

  جزایی قواعد    تیعدم مشروع  ای  تیمشروع  ه،یتوج  و  ریتفس  ر،ییاصلاح و تغ  ری،یگشکل  کرامت در  نیا

و    رضرورییغ  نموده و از مداخله  نهینهادو    ارییرا مع  قواعد حقوق جزاانسان    کرامت دارد.   ینقش اساس

بر همین مبنا حقوق افغانستان  .  کندی م  رییشهروندان جلوگ  رفتاری  حقوق جزا در فضای آزاد  زیآمضیتبع

  و   ارهایمع  المللی و با توجه به مبانی و تحولات تاریخی کرامت در حقوق جزا در همسویی با اسناد بین

  ، یرانسانیهای ظالمانه و غرفتارها و مجازات  منع  برابری و انصاف و  ان،یمثل عدالت، آزادی ب  یضوابط

از   استفادهی طور کلمضاعف، شکنجه و آزار و به  محاکمه منع مجازات و نیچنو نامتناسب و هم  خودسرانه 

و در بسا   را محدود  هاانحصاری دولت  مطلق و  جزایی  تیحاکم  ،جزاییدر مراحل    متضررو    مجرمانسان  

فراهم    جزاحقوق    شدن ی  جهان  ندیدر فرا  شتریب  ییگرارا برای هم   نه یو زمانگاری نموده است  موارد جرم

المللی اعمال بعنوان مجازات خلاف کرامت انسانی موجود  هم در حقوق افغانستان و اسناد بینآورده، با آن

در عرصه کرامت انسانی، مانند اعدام، قصاص،  المللی  است که وجوه افتراق حقوق افغانستان و اسنادبین

توصیفی بررسی  -توان شمرد، که در این تحقیق با روش تحلیلیهای شرعی میقطع دست و سایر مجازات

 گردیده است. 

 

 المللی، شکنجه. کرامت انسانی، حقوق جزا، اسناد بین کلیدی: هایهواژ

 

  

 6/1403/ 17دریافت مقاله:     حقوق کاتب  ، ی تحقیق –علمی دوفصلنامه 
 15/7/1403پذیرش مقاله:     1403بهار و تابستان ، اول، شماره سومسال 

 15 -35صص: 
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 مقدمه 
موضوع    نیاست. ا  ایمهم در قلمرو حقوق، فلسفه، اخلاق و عرفان »کرامت انسان  اریبس  لیاز مسا  یکی

شناخته    یانسان فیو تکال ازاتیاز حقوق و امت یاریو اساس بس هیاست که خود پا تیاز آن جهت حائز اهم
به آن    یالمللنیب  تلفمخ  یهاون یو کنوانس  هاهیکشورها، اعلام  یداخل  نیو همانگونه که در قوان  شودیم

قابل    ریاز حقوق غ  یامجموعه  ایحق و    کینه صرفاٌ به عنوان    یاشاره شده است، امروزه کرامت انسان 
  ی ک یجزاها    ق یمحاکم و تطب  یها ی دگ ی. در رسشودی م  ی حقوق بشر تلق  یسلب و انتقال  بلکه محور و مبنا

  یی عدالت جزا  یو حفظ کرامت انسان  تیبوده، که بدون رعا  رعایت این اصل  حقوق جزا  یاساساز اصول  
 . تواندی شده نم نیتأم

  ی آن برا   تیرعا  ی مقدمات  قاتی تنها در مرحله تحقبوده و نه   ی ذات  ی امر  یکرامت انسان  کهن یتوجه به ا  با
  یی جزا  تیکه محکوم  یبلکه از مجرمان  شودیپنداشته م  یمتهمان که در پناه اصل برائت قرار دارند ضرور

وضع  مراحل    یدر تمام  یانسان امتحفظ اصل کر  نیبه دقت دارد. بنابرا  ازیقابل سلب نبوده و ن  زین  اندافتهی
  ی المللنیو اسناد ب  یدر اسناد مختلف داخل  یگذار داخلبوده و شارع مقدس و قانون   یمستلزم توجه جد  قوانین
چهارگانه ژنو و حقوق بشر دوسرتانه و...   ونهاییحقروق کودک، کنوانس ونی، کنوانسر1966 نیثراقیچون م

  ت یبه عنوان منزلت و کرامت والای هر انسان برای همگان به رسم  یانبه آن متعهد بوده کره کرامرت انسر
 است.   دهیمخالف آن ممنوع گرد یجزا نییشناخته شده و تع

ذات ارزش  از  ی کرامت  که هرکس  است  طبقه  هر   انسان  اجتماع  نژاد،  خانواده  به   یو  باشد   ل یدل  که 
و پژوهش پیرامون موضوع بحث جدید نبوده و آثار   تحقیق عقلا از آن برخوردار است.    فطری  رویی»ن

سازد چه این تحقیق را از دیگر آثار مشابه جدا میمتعدد از دانشمندان حقوق در زمینه موجود است، ولی آن 
المللی است که تا الحال کمتر مورد توجه اصحاب قلم ی حقوق جزای افغانستان و اسناد بین بحث مقارنه 

جزایی  مقررات    و  نیقوان  در  یانسان  کرامت  گاهیجا  نییدر انجام پژوهش حاضر با هدف تب  قرار گرفته است.
 استفاده شده است.  یلیتحل -یفیروش توص از المللیافغانستان با اسناد بین 

 شناسی مفهوم -۱
که  کرامت انسانی از دو واژه »کرامتا و »انسانا تشکیل شده است، ابتداء بصورت  با درنظر داشت این 

 جداگانه به بررسی مفهوم این دو واژه پرداخته، سهس به بررسی مفهوم »کرامت انسانیا خواهیم پرداخت: 

 مفهوم انسان -۱-۱
زاد آمده و جمع آن  اناسی، اناسیه و آناس  معنای بشر و آدمیا کلمه عربی است، در لغت به  1»انسان 

( انسان در کاربرد لغوی به معنای نوع بشر صرف نظر از هر قید دیگر، به کار  236-، 1منظور، جاست.)ابن 
انسان در اندیشه اسلامی، با رویکردهای مختلف قابل تعریف است. برخی متکلمان اسلامی    2رفته است. 

گیرد. در همین راستا، مولف مقالات الاسلامیین  اند: انسان، مرکب از جسد و روح با هم انجام می گفته 

 

1 . Human. 

. در معنای دیگری گفته شده است: انسان، الارض لم تزرع؛ »زمین بایری که در آن زراعت نشده باشد«   2

 )ر.ک.همان(. 
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نویسد: یا »انسان، اسم برای بدن و روح است، اما بدن مرده و روح فاعل درک کننده و متحرک استا می
تدبیر  و  مختار  عالم،  و  محسوس  جسد  این  غیر  است  جوهری  »انسان،  عالم  یا  و  بدن  کننده 

آیه   .(65-64،  1( و )محمد شهرستانی، ج331،  2-1الاشعری، ج  استا.)علی  امام فخرالدین رازی ذیل 
داند و در باره نفس انسان، پس از مباحث فراوان به  تکریم، »انسان را جوهر مرکب از نفس و بدنا می 

 ( است.  44-38، 22-21رسد  که »روح انسان، جوهر قدسی مجردا)رازی، ج این نتیجه می 
یی با  در مقابل، عده  1گوید: »انسان، گرگ انسان استا. هابز می برخی اندیشمندان غربی مانند: توماس 

بدین معنی که دانشمندان   2گویند: »انسان، برای انسان، خداستا.رویکرد معنوی به انسان نگاه کرده و می
غربی در تعریف انسان دچاره ابهام و تضادهای بوده برای نمونه، هابز، »انسان را شر بالذاتا معرفی کرد، 

بالذاتا میولی ژان اندیشمندان  15تا،  داند.)ابراهیمی، بی ژاک روسو، »خیر  نظر  نظر   این دو  میان  از   )
 گیرد. تر بوده و تحقیق حاضر با این رویکرد انجام می اسلامی جامع 

 مفهوم کرامت -۲-۱
دارد  مهم معانی مختلفی  لغت  بزرگی ورزیدن، سخاوت و جوان  ها عبارتترین آنکرامت در  از:  اند 
نامه دهخدا، واژه کرامت را به معنای »ارزش،  آمده است. لغت مردی، سرافرازی، ارجمندی، بزرگواری و عزت

حرمت، حیثیت، بزرگواری، عزت، شرافت، انسانیت، شأن، مقام، موقعیت، درجه، رتبه، جایگاه، منزلت، نزاهت  
نموده ( بیان 1670،  1373دهخدا،  ها، احسان و بخشش، جوانمردیا)بودن از آلودگی از فرومایگی و پاک

 است.   

است که به معنای شرف، افتخار، استحقاق، احترام، عنوان،  «  Dignity»معادل انگلیسی واژه کرامت  

المعارف انگلیسی آکسفورد، در دایره  «Campbell, 1991, 456» باشد.رتبه و مقام، امتیاز و شرافت می 

کرامت   »واژه  است:  آمده  چنین  »کرامتا  واژه  معنای  مورد  لاتینی    «Dignity»در  عبارت  از 

«Dignities »  ( .گرفته شده و به معنای شرافت، حیثیت، افتخار و استحقاق احترام استاEnglish 

Oxford, 1996, 398 ) 
می  معنا  جهت  دو  از  را  کرامت  اصفهانی  و  راغب  احسان  نام  انسان   کرامت  و  خداوند  کرامت  کند، 

کَرِیمٌا)سوره النمل،  ى غَنِىٌّ  رَبِّ  کند کرامت، به دلیل این که: »فَإِنَّ دهد و ظهور میهایی که الله مینعمت
شود هم ها و افعال نیکی که از او آشکار می ( و در جای که بخواهد انسان توصیف شود، نام آراستگی 40

گوید: »واژه کرامت معنای عامی دارد  گویند  سهس راغب میشود ولی در باره او کریم نمیکرامت گفته می
  (429ق،  هر   1404گویندا.)راغب،  و هر چیزی که در جای خودش شرافت و بزرگی داشته باشد، کرامت می 

 مفهوم کرامت انسانی  -۳-۱

ها انداز: در اسلام دو نوع کرامت برای انسانعبارت  کرامت انسانیهای انسان و کرامت   با بیان واژه

کرامت    -2ها از این صفت شریف بر خوردار اند.  کرامت ذاتی که همه انسان  -1اند از:  ثابت شده که عبارت 

 

1 . Human is wolf for human. 

2 . Human is God for human. 
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ها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال ناشی  ارزشی که از به کار انداختن استعداد
 آیدا.»که در مباحث بعدی تشریح مفصل آن می  (279، 1370)جعفری تبریزی، شود.می

با طرح   آلمانی است. کانت  امانوئل کانت فیلسوف معروف  به  انسانی مربوط  از کرامت  تعریف دیگر 
گوید: کرامت انسانی، حیثیت و ارزشی است که  و استقلال ذاتی انسان می   1نظریه »خود مختاری اخلاقیا 

ها به جهت استقلال ذاتی و توانایی عقلانی و اخلاقی که دارند به طور ذاتی و یکسان از آن  تمام انسان
از کرامت انسانی در ردیف »حق و آزادی  ا 45. و راجر سالیوان، ص 89، 1389نژاد، »رحیمیبرخوردار اند. 

ها که آنان را  ( پس کرامت عبارت اند از: »جایگاه انسان 33-32،  1381موحد،  شود. )و عدالتا یاد می
 کندا سزاوار احترام می 

 انسانی در حقوق مبانی نظری کرامت -۲
 شود: ها اشاره میترین آنهای متفاوت است، که به مهمکرامت انسانی در حقوق مبتنی بر خاستگاه

 نظریه حقوق طبیعی -۱-۲
بوسیله فلاسفه   بس کهن و قدیمی است و نخستین بار  ِ نظریه حقوق فطری یا طبیعی دارای تاریخ

یونان به صورت یک نظریه علمی مطرح گردید و سهس توسط مکتب فلسفی رواقیون به رهبری زنون  
( اندیشه حقوق طبیعی این گونه تبیین  158،  1389نژاد و علوی،  رحیمیمورد بحث دقیق قرار گرفته است.)

ای از قواعد با موضوعیت جهانی وجود دارد که کاملاً معقول و منطقی است و از آن  شود که مجموعهمی
توان به یک  جا که قواعد و مفاهیم مربوط به حقوق طبیعی ریشه در شعور بشر دارد، لذا این قواعد را نمی

گروه یا ملت خاص محدود ساخت. بر اساس این نظریه اصول و قواعد حقوق طبیعی، اصول و قواعدی  
 گردند.ق عقل کشف و استنباط میهستند که از فطرت و طبیعت انسان نشأت گرفته، از طری

گوید: قانون حقیقی عبارت از  سیسرون نظریه پرداز مشهور رومی در تبیین نظریه حقوق طبیعی می 
کند. چنین قانونی جهان  دستوری است که عقل سلیم آن را در توافق و هماهنگی کامل با طبیعت انشا می

اش از انجام  کند، نواهیشمول و تغییر ناپذیر است. مفاد آمرانه این قانون مردم را به انجام وظیفه وادار می
کاتوزیان،  اعتبار کردن آن مجاز نیست.)دارد. تغییر این قانون، گناه و تلاش برای بی عمل نادرست باز می 

 ( 29، 10ش 
شود، ضمن تقسیم  از فیلسوفان مشهور مسیحی در قرون وسطی محسوب می  2»توماس آکویناسا

بشری می  قانون  و  طبیعی  قانون  الهی،  قانون  جاوید،  قانون  به  نتیجه شهود  قانون  طبیعی  قانون  گوید: 
 ( 31، 10کاتوزیان، ش ها بوده و قابل درک و فهم برای درک بشری است.)عقلانی انسان

بنابراین با توجه به نظریات این اندیشمندان، این اعتقاد در مکتب حقوق طبیعی که انسان دارای وجدان  
اخلاقی بوده و عقل وی به طور مستقل و قطع نظر از هر منبع دیگری چون احکام و فرامین الهی، قادر  

انی و تغییر ناپذیر  به درک و حسن و قبح اعمال و کشف و استنباط یک سلسله قوانین ازلی، ابدی، جه 
بدین ترتیب   انسان دارای کرامت ذاتی است و  این حقیقت است که  اذعان و اعتراف به  است، در واقع 

 
1. Moral Autonomy.  
2. Thomas Aquinas.  
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توان گفت مبنای کرامت انسانی از دیدگاه این مکتب، توانایی عقلانی و شخصیت و وجدان اخلاقی  می
 انسان است. 

 نظریه اومانیسم و فردگرایی »اصالت فرد«  -۲-۲
پس از مکتب حقوق طبیعی، مکتب اصالت فرد از جمله مکاتب مهم فکری است که در فرآیند تکوین 
و تکامل اندیشه کرامت بشری بسیار موثر بوده است. از نظر تاریخی، فلاسفه یونان باستان و در رأس آنان  

رد و مبنا و اساس  اپیکوریان و رواقیان، نخستین کسانی بودند که از طریق طرح نظریه رابطه دولت با ف
های بعدی فلاسفه و اندیشمندان  قرار دادن خود فرد و منافع او، مقدمات این مکتب را فراهم آوردند. در سده 

رنه  چون  جاندیگری  ژان دکارت،  مونتسکیو، جانلاک،  دو  شارل  روسو،  از    ژاک  دفاع  با  میل  استوارت 
ح نظریه »قرارداد اجتماعیا زمینه را برای رشد  استقلال، آزادی و برابری افراد مقابل قدرت دولت و طر

 اندیویدوالیسم »فردگراییا سیاسی فراهم کردند. 
افراد و گروه  تفکر آن دسته از  بیانگر طرز  های است که معتقدند آن چه  فردگرایی سیاسی  در واقع 

( فردگرایی دینی و اخلاقی که با نوعی نگرش  34، ص  1389نژاد،  اصالت دارد، فرد است نه جامعه.)رحیمی
استقلالی به انسان و اعتقاد به مقام رفیع او همراه است و مورد تاکید ادیان آسمانی به ویژه مسیحیت و  
اسلام بوده، پس از سقوط آن در قرون وسطی که همزمان با حاکمیت روحانیون کلیسای کاتولیک بود، بار 

و مقارن با نهضت پروتستانیسم یعنی جنبش اصلاح کلیسای عیسوی، احیا و تقویت شد،    16  دیگر در قرن 
یشوایان جنبش اصلاح دینی در مذهب مسیحیت، و زمینه را برای آزادی فرد از تسلط کلیسا فراهم کرد. پ

لوتر در آلمان و کالوین در سوئیس و جان فاکس در اسکاتلند و پیروان آنان برای افراد بشر،  یعنی مارتین
های ظالمانه و غیر انسانی  که اراده و خرد و حقوق و کرامت آنان در طول قرون وسطی، قربانی سیاست 

اربابان کلیسا گردیده بود، استقلال و آزادی از سلطه کلیسا را به ارمغان آوردند. به عقیده آنان افراد بشر از  
توانایی لازم برای برقراری ارتباط مستقیم با الله برخوردارند و نیازی به اطاعت از سلسله مراتب در این  

 مورد ندارند. 

 نظریه خودمختاری اخلاقی کانت  -۳-۲
ترین فیلسوفان اروپایی است که در آثار اخلاقی پایبندی، استوار وی به  امانوئل کانت، یکی از بزرگ

آزادی و حیثیت انسانی به خوبی نمایان است. کانت تعهد به احترام به حیثیت انسانی و آزادی او را، همچون  
مداران بر مبنای فرامین الهی و همچون هیوم محصول ترجیحات و امیال انسانی و یا محصول اراده  وحی  

ها را صرفاً بر  دانست، بلکه تکلیف و تعهد به احترام حیثیت انسانها و یا مقتضیات اجتماعی نمیحکومت 
 ( 108، 1382قاری سیدفاطمی، کرد.)مبنای عقلانیت توجیه می 

گوید: مبنای اصلی این کرامت را در توانایی روحی و اخلاقی  کانت با طرح نظریه کرامت ذاتی انسان می 
برای وضع قوانین فراگیر اخلاقی و به عبارت دیگر در »خودمختاری اخلاقی و استقلال ذاتیا انسان باید  

دهد انسانیت ماست  یعنی شخصیت اخلاقی،  چه به ما کرامت و ارزش می گوید: آن جستجو کرد. وی می
برتری می محض  جانوران  بر  را  ما  میکه  راهنمایی  غرایزشان  را  جانوران  انسان بخشد.  ما  ولی  ها  کند 
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هستیم. کانت در جای دیگر از کتاب »بنیادهای ما   2گذاراو »خود قانون   1موجوداتی آزاد و »خود آیینا 
این مورد می الطبیعه اخلاقا خود در  بر هر کس کرامت می گوید: »آن بعد  نه مقام و موقعیت  چه  دهد 

که بیندیشد و تصمیم اجتماعی، بلکه نیروی فطری عقل است و نیز توان هر فرد اعم از زن و مرد برای این
نه تنها به زندگی خود شکل دهد، بلکه با وضع قوانینی که ساختار زندگی همه کس را تشکیل    بگیرد، 

 ( 110، 1382قاری سیدفاطمی، دهد، به حفظ و ترویج احترام متقابل مردم یاری رساند.ا )می
که چه چیزی اخلاقاً درست و چه چیزی نادرست  به عقیده کانت توانایی تفکر مستقل برای تشخیص این

های دینی، است، به دلیل توان تعقل و استدلال آدمی، در همه کس ذاتی است. این اندیشه کانت با آموزه
های اصلی تفکر  طور خلاصه رشته هماهنگی دارد. به   3کریم قرآنسوره »الشمسا از   9و    8به ویژه آیات  

 (:  13، 1390پیرامن، کرد) توان بیان کانت در مورد کرامت انسانی را بدین شرح می 
 کرامت انسانی به ارزش او اشاره دارد  .1

 طور ذاتی و مساوی از آن برخوردارند  ها به کرامت ارزشی است که تمامی انسان  .2

 کرامت انسانی ارتباطی تنگاتنگ با استقلال و خودمختاری ذاتی انسان دارد  .3

 طور اجتناب ناپذیر با عقلانیت خودآگاه انسانی مرتبط است کرامت انسانی به  .4

 کرامت انسانی مبنای حقوق مساوی بشر است.  .5

مشکل تئوری »خود مختاری اخلاقیا کانت در این است که اگر ما این تئوری را مبنای کرامت انسانی  
بدانیم و معیار کرامت انسانی را »عقلانیت خودآگاها انسان قرار دهیم، در این صورت افرادی مثل اطفال،  

و جنین ماندگان ذهنی  دارای کرامت  عقب  و  نگردیده  توانایی هستند شخص محسوب  این  فاقد  ها که 
 انسانی نخواهند بود.  

 انواع کرامت انسانی  -۳
گی کاملاً متمایز از  هگر دو نوع ویژکه کرامت بیان   یابیمانسانی، در می با دقت در معنای لغوی کرامت  

دهد. به  ها رتبه، درجه و موقعیت افراد را نشان میموجود انسانی است. برخی از این ویژگی  یکدیگر، در
کند. مانند کرامت شاه و شاهزاده  اجتماعی، سیاسی، دینی و خانوادگی افراد را بیان می   عبارت دیگر، جایگاه

قابل اکتساب و سلب است و   ا کرامت اکتسابی و یا ارزشی یا عرضی»  کرامت  و کرامت مؤمن. این نوع
ها، مثل انسانیت ذاتی انسان بوده، نه قابل سلب  کند. اما برخی از این ویژگی   چه بسا کاهش یا افزایش پیدا

شود، هیچ کرامت ذاتیا گفته می کرامت، که در اصطلاح به آن » از انسان است و نه قابل وضع. این نوع
 . از دیدگاه اسلام، انسان دو نوع کرامت دارد: کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی.  تابدنمی   ای را بررتبه و درجه 

 کرامت ذاتی  -۱-۳
کرامت ذاتی و حیثیت    -1ها ثابت شده است که عبارت است از:  کرامت برای انسان   در اسلام دو نوع

مادامیانسانطبیعی که همه   بر خویشتن و    ها،  و جنایت  به خیانت  ارتکاب  به جهت  اختیار خود  با  که 

 
1. Authonomy.  
2Legislating.-. Self  
 . »وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّىهَا فأَلَْهَمَهَا فجُُورهََا وَتقَْوَىهَا«.  3
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کرامت ارزشی که از به کار انداختن    -2  شریف برخوردارند.  دیگران آن را از خود سلب نکنند، از این صفت
شود. این  مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی می   استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در

 ( 26،  1392)جعفری،  همین کرامت است.  کرامت، اکتسابی و اختیاری است. ارزش نهایی و غایی انسان به
امانوئل کانت، فیلسوف معروف آلمانی نیز با طرح نظریه »خودمختاری اخلاقی و استقلال ذاتی انسانا  

ها به جهت استقلال ذاتی و توانایی اخلاقی  گوید: »کرامت انسانی، حیثیت و ارزشی است که تمام انسان می
ین نوع کرامت، از نظر  ا(  108،  1384)محمد نبی،  اسان از آن برخوردارند.ذاتی و یک  که دارند، به طور

رسد، تعریف کانت از  انسانا ارتباط دارد. به نظر می   کانت به طور اجتناب ناپذیر با »عقلانیت خودآگاه
ندارد  زیرا افراد فاقد توانایی عقلانی و اخلاقی    کرامت ذاتی انسان، به رغم اهمیتی که دارد، جامعیت لازم را

تعریف کرد: »کرامت ذاتی به آن نوع   توان کرامت ذاتی را بدین شرحمی  گیرد. بنابراین،نمی لازم را در بر
ها به جهت استقلال ذاتی، توانایی اخلاقی و وجهه و نفخه  شود که تمام انسان شرافت و حیثیتی گفته می 

 ( 117، 1389نژاد، رحیمی)سان از آن برخوردار هستند.االهی که دارند، به طور فطری و یک
 ند از: اترین دلایل کرامت ذاتی انسان از دیدگاه اسلام عبارت مهم
کند که خداوند، فرزندان  ین آیه با صراحت اثبات می ا  (70)اسراء،  ..امآد  نی لَقَد کَرَّمنا ب  آیه »و .1

 گرامی داشته است.  بماهو انسان راآدم، انسان 
فرمایند: »هیچ چیز نزد خدا گرامی تر از انسان نیست. از  می  وسلماعلیهالله»صلی  رسول گرامی .2

حضرت فرمود: آری، چون فرشتگان بسان خورشید و    پرسیدند: حتی فرشتگان؟  »صا  پیامبر
 ( 75، 1386زاده، )قاضیماه مجبورند، ولی انسان مختار آفریده شده است.ا

تا زمانی که عنوان انسان و بنی آدم، بر  ...ا  مآد  نیه مقتضای این دلایل، به ویژه آیه »و لَقَد کَرَّمنا بب
تواند بدون  و کرامت او ذاتی است. روشن است که این کرامت و حرمت ذاتی، نمی  حرمت او صادق است،

انسان تصور شود  زیرا کرامت نوعی ارزش دادن و ترجیح انسان از جنبه انسانیت    حقیقت  حقوق ذاتی برای
آن است که انسان دارای حقوق فطری، طبیعی و اجتماعی، مانند حق حیات،    مستلزم  باشد و این معنا،می

انسان است.    وجود   آن باشد. این کرامت، غیر قابل انفکاک و انتزاع از  نظایر  حق آزادی اندیشه و بیان و
 ها ندارد.هیچ گونه ارتباطی با عقیده، نژاد، مذهب و مانند این 

 کرامت اکتسابی -۲-۳
کرامت اکتسابی آن نوع شرافتی است که انسان به صورت ارادی و از طریق بکار انداختن استعدادها و  

آورد. به عبارت دیگر  هرچند خود در مسیر رشد کمال و کسب فضایل اخلاقی، به دست می  توانایی ذاتی
ند، اما انسان قادر است با به کار انداختن استعدادهای جمیله خود  ا   حیثیت برابرو  همگان دارای شئون  

مدارج عالی ارتقاء یابد. بدین ترتیب، رفتار انسانی منزلت های   مراتب کمال انسانیت را طی نماید و به
 نند. کبرتری پیدا می  دیگریک در نتیجه، افراد نسبت به  (287، 1370)جعفری، متفاوتی را ایجاد می کند.

های دینی، »تقوا و ایمانا است.  بر اساس آموزه  ا اکتسابی»  مهمترین معیار و محور این نوع کرامت
  ائلَ و قَب  وباًشُع  علنَاکمُذکََرٍ اَو اُنثَی و ج  نخَلَقنَاکُم م  انَّاالنَّاسِ  ااَیه   افرماید: »یمیاین باره    خداوند متعال در

این آیه کرامت انسانی را در کرامت ارزشی منحصر    (13الحجرات،  )االلهِ أتقَاکمُ.ا   ندع  کمُ إن اکَرَم  تَعارفُوال
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ترین آنان نزد  کرامت   ها دارای کرامت اند. اما باشود که همه انساناین آیه استفاده می  از   داند  زیرا نمی
در  (37، 1383منتظری، )کرامت ارزشی هیچ تأثیری در حقوق اجتماعی ندارد. .است تقواترین آنان خدا، با

 مند هستند.نظر از درجه ایمان و تقوای آنان از این گونه حقوق بهرهها صرفحقوق اجتماعی، همه انسان 

 کرامت در حقوق جزای افغانستان  -۴
ترد انسان  یاعتلا  د،یبدون  پاسدار  ی کرامت  م  یو  افغانستان،  در  آن  اولو  تواندی از  امارت   یهات یاز 

در حق ملت،    یادیز  یجفاها  ی داخل  یهاگذشته، در خلال جنگ   در.  پس از جنگ به شمار رود  ی اسلام
  افته یارتکاب    یادیدر موارد ز  یبا کرامت انسان  ریاعمال مغا  هایریدرگ  نیروا داشته شده است و در ضمن ا

ا  یهاتیحاکم  یدر دوران برخ  یاست، حت با متهمان   شده ی نم  ت یاصل رعا  نیگذشته هم در بر خورد 
مفصل   ثیاشاره شود و به قول معروف »تو خود حد یخینمونه تار کیرابطه به  نیااست در  یاست. کاف

صورت مجازات شد که   نیمجملا  طبق شهادت مورخان، عبدالخالق، قاتل نادرشاه، به ا  نیبخوان از ا
 گانکنندهتدوینتلخ گذشته،   تی واقع  نیبند از بند جدا ساخته شد.ا  با توجه به هم ،یانسان  ریغ وهی»به ش

است که در    یااصل به اندازه   نی ا  تیاصل داشته اند. اهم  نیبه ا  یاژهیا اهتمام و1382»  یساسقانون ا
دانسته شده    ی آن قانون اساس  نی در جامعه افغانستان از اهداف تدو  یمقدمه آن، حفظ کرامت و حقوق انسان

ا  29از تعرض مصئون استا و در ماده »  ی شده بود: »کرامت انسان  حیا تصر24چنان در ماده »بود. و هم
اصل تبارز  نیا زین نیقوان ریاز آن در سا یممنوع نموده بود که به تأس زیرا ن یمخالف کرامت انسان یجزا

مصوب    .افتی جزا  پ  1396کود  به  ب  یرویافغانستان  اسناد  اساس   یالمللن یاز  قانون    1382مصوب    یو 
ها مجازات   ق یو تطب  نییدر تع  ی انسانکرامت   تیبر رعا  لیدر دو فقره، به شرح ذ  12افغانستان، در ماده  

  ت یجزا بر مرتکب با رعا  قیتطب   -2جواز ندارد.    یانسانمخالف کرامت  یجزا  نییتع  -1: »کندیم  دیتأک
قانون،    نی. لازم به ذکر است که منظور از فقره اول آن است که از نظر اردایگی صورت م  یانسانکرامت

  دن یبوده مانند کور کردن چشم، بر  جیرا  میکه در قد  ییهامثلاً مجازات   ،یانسانکرامت  ریمغا  یهامجازات
 .و امثال آن، مردود است ینیب  دنیگوش، بر دنیزبان، بر

بوده باشد.    یانسان ریغ وهیجزاها به ش  ی اجرا دیبا ز ین  قیاز فقره دوم آن است که در مرحله تطب مقصود
و گرداندن    یو  یکردن رو  اهیس   ایبارکش و گرداندن آن در شهر    وانیمثلاً چهه سوار کردن محکوم بر ح

 انیب  207در ماده    شیخوقانون ممنوع است. و در باب چهارم، فصل ششم    نیا  دیدور شهر و امثال آن از د
در حدود    یاصول و قواعد عموم  ر یو سا  3و    2احکام مواد    تیجزا از طرف محکمه با رعا  نیی: »تعداردیم

  یماده مقنن بر قاض  ن یدر ا  ردایگی نموده، صورت م  حیارتکاب جرم را تصر  تیقانون که مسئول  نیاحکام ا
کرامت    تیاز جمله رعا  یاصول عموم  تیبه رعا  لفجزا مک  قینموده که هنگام تطب  فیتکل  نییو محکمه تع

 مخالف آن مکلف است.  ی جزا تیو ممنوع یانسان
انگاری و منع که خلاف کرامت انسانی است، جرم در حقوق افغانستان یک سلسله اعمال به دلیل این

 گردیده است  هر چند با بررسی اسناد تقنینی افغانستان صراحت در این مورد موجود نبوده ولی از فلسفه 
آید که این اعمال به دلیل نقض کرامت انسانی منع و مورد رسیدگی  انگاری این اعمال چنین بدست میجرم

ترتیب می این  به  است. که  اجرای مجازات، قرار گرفته  بر عقیده و مذهب در  توهین  از شکنجه،  توان 
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های خلاف کرامت  های بدنی بعنوان مصادیق جزایهای خود سرانه و توقیف غیر قانونی و مجازاتمجازات
 برد.انسانی در حقوق افغانستان نام 

 جایگاه کرامت انسانی در تحولات حقوق جزا  -۱-۴

  ر ی تأث  تحت   یدر دو بعد ماهوی و شکل  جزاکه حقوق    دهدی نشان م جزاتحولات حقوق    خیتوجه به تار
ی از قوانین  حذف مجازات بدن  توانیو تکامل بوده است، ازجمله م  رییبوده دائماً در حال تغ  یکرامت انسان

.  دانست   ی کرامت انسان  ونیمد  جزایی اجراهای    ضمانتاعدام را از  محدود نمودن موارد    و  وضعی افغانستان
اصل    کیدر باب مجازات    هیعلی مجن  نیو توه  ریتحق  دن،یزجرکش  مسئله انتقام،  یسنت  جزایدر حقوق  

حت است.  نزد  یبوده  در  ن  انیونانی  مجازات  بودند  متمدن  مردمان  م  ییبو  ز یکه  انتقام  است.    دادهیاز 
انداختن از    نییگذاشتن، سوزاندان و از بلندی پا  واریلای د  کردن،  چون اعدام، زنده به گور  ییهامجازات

مفکورهای درباره    نیاصلاً چن  (11، ص1402)ابراهیمی،    است.  آمدهیم  و معمول به شمار  جیمجازات را
رکن مهم مجازات را درد، انتقام، ارعاب و    مجرم،  مجازات موجود بوده است که به جای اصلاح و بازسازی

 . آوردندی ها به حساب نمورق مجازات در بودند،ی امور خال نیکه از ا ییهامجازات دانستند،یوحشت م

 ها گونه مجازات   ن یچون افلاطون با الهام از افکار انسان دوستانه مخالف با ا  ی شمندانیو اند  فلاسفه 
چون    ستین  سازگار  انسان  عتیبا طب  رکنندهیو تحق  یرانسانیمجازات ظالمانه، غ  ،ی. خشونت، سنگدلبودند

ها با نوع مجازات   ن یامروزه ا  ( 12، ص1402)ابراهیمی،    است.  زیو فطرت انسان شرافتمند و عز  عتیطب
ضمانت اجراهای حقوق   ستیاز ل   نینو  یازجمله جنبش دفاع اجتماع  یهای اجتماعجنبش  حضور  ظهور و

خصوصاً اصلاح بازپروری و    د یدر حال لغو شدن است. توجه به ضمانت اجراهای جد  ای  دهیگرد  لغوجزا  
،  مجرم فشار و کار اجباری بر    کاهش  زندان،  یداخل  میکردن رژ  یانسان  جه یو درنت  مجرم  یاجتماع  رییبازپذ

با   خصوصاً  تماس با خارج از زندان  لیخارج از زندان، تسه   یداخل زندان به زندگ  یساختن زندگ  کینزد
  ی به کرامت انسان  احترام  است که در راستای  جزا در افغانستانکار و... از تحولات مهم حقوق    جادیخانواده، ا

  شمندان یو اند  نیمسئول  و توجه  ینیسبب بازب  یآن که کرامت انسان  جه یصورت گرفته است. نت  انیزندان
  ی اساس  و  نیادیبن  تحولات   و  دهیگرد  جزا ها و ضمانت اجراهای جاری در حقوق  بر روی مجازات   یحقوق

 سرزده است.  یبه کرامت انسان توجه از میکه امروز شاهد آن هست

 هاجایگاه کرامت انسانی در قواعد جدید جزایی و انسانی کردن مجازات -۲-۴
  به موارد   یدگیگفت که رس  توان ی م  جهی. درنتروندیبه شمار م  المللنیتابعان حقوق بمروزه افراد هم از  ا

با پذ. دولتستین  یمحاکم داخل  هایت یحقوق بشر صرف صلاح  نقض  ب  رفتنیها   تا  یالمللنیتعاملات 
 مطلق از خودشان  تینظر نموده و سلب حاکم  صرف  رسیدگیخود در جرم انگاری و    تیاز حاکم  حدودی

  در   مطرح شده است،   المللنیکه در اسناد و حقوق ب   یالمللنینهادهای ب  اصول و  رشیو با پذ  ندینمایم
نزد  یمتحول و گام  ،ییگراجهت هم تقنینی  در تمام  (  17،ص  1396پرادل،  )  شوندیم  کیبه هم  اسناد 

  ، ی قوم  ،یاس یس  لیبه دلا  تیداری، آزار و اذچون شکنجه، برده   یاعمال  افغانستان، خصوصاً قوانین جزایی
 و  رحمانهیهای بباز داشت خودسرانه مجازات   یو نژادی و مذهب  یقوم  لیبه دل  ضیتبع  ،یو مذهب  نژادی
طور به   است.   دهیانسان است منع گرد  یکرامت ذات   با   ریکه مغا  ت،یبشر هیعل تیو جنا  زدایینسل   انهیوحش
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کود جزا شکنجه را ممنوع و یک فصل تحت عنوان جرایم ضد بشری ممنوع اعلام نموده   540مثال ماده 
گرفتاری و توقیف خود سرانه را جرم و مستوجب مجازات    585است. کود جزای افغانستان هم در ماده  

صورت غیر قانونی سلب یا محدود سازد یا دانسته است: »شخصی که دیگری را گرفتار یا آزادی وی را به
به سلب یا محدود ساختن آزادی دیگری بعد از ختم مدت قانونی آن ادامه بدهد، مرتکب جرم گرفتاری،  

افزاید: »مرتکب  می   586گرددا و ماده  توقیف یا تحدید آزادی گردیده، مطابق احکام این فصل، مجازات می 
قانون اجراآت جزایی    99  گرددا. مادهجرم گرفتاری، توقیف یا تحدید آزادی، به حبس متوسط، محکوم می 

 کند که توقیف باید قانونی باشد حکم می  1393

 المللی کرامت انسانی در اسناد بین -۵
 طرح موضوع را مشخص  هایزهیبحث را روشن و تا حدودی انگ  ک ی  گاهیجا  یاز اموری که به خوب  یکی

ی  بحث »انسان   رییگرو، مطالعه روند شکل   ن یآن است. از ا  یخیو روند تار  نهیشیباره پ کاوش در  کند،یم
یی هازه یغرب چرا و با چه انگ  شمندانیاند  میابیکه در  کندیدر غربا به ما کمک م  جزاحقوق    ساختن
  بشری   کار توانسته است مشکل جامعه  نیا  ایاند و آقرار داده   ییرا به عنوان ملاک احکام جزا  ی انسان  کرامت

 را حل کند؟

 انسانی کردن حقوق جزا در اسناد حقوق بشر پیشینه  -۱-۵
 ،هاجرم  زمان،  نیبود. ا  مجرمینهدف از واکنش در برابر    نیتری اساس  ییهای گذشته، انتقام جودر زمان

ناشرویها و کجانحراف  را  افراد  ارواح خب  طان یاز تسلط ش  ی های مجرمانه  . در  پنداشتندی م  برآنان   ثهیو 
معتقد بودند در    و  دانستندیجامعه م  یرا عامل فساد، انحراف و بدبخت  مجرمحقوق جزا،    خیای از تاربرهه 

احمدی ابهری، ) کرد تیاز جامعه دفاع و حما دیمجرمان با مجرمیتاز   یناش هایبیو آس دهایمقابل تهد
به محکوم به    و  شدی م  ی بدن  هایه یها صرفاً شامل تنبمجازات   و  افتیها ادامه  روند مدت  ن یا(  182،  1377

بود که به    یجسمان هایجزااز   ی بخش هانیا( 27، 1391بولک، ) شدی کامل توجه نم یعنوان موجود انسان
مرگ و    جزای  نمونه،   . برایشدیمحکوم و آداب و رسوم، اعمال م   تی و وضع  ی جرم ارتکاب  تیتناسب ماه

و    انه یانتقام جو  ه یروح  و   ینیاز بدب  یها، ناشمجازات و شکنجه دادن   ل یقب  نیاعدام انواع مختلف داشت. ا
های و ارزش  اتیخصوص  غرب،  اییدر دن  دهدینشان م  یخیهای تاربود. مطالعات و پژوهش  یرانسانیغ

برای حفظ    شتریآن، ب  جای  ها بوده است. در گذشته، بهو اجرای مجازات  نیکمتر راهنمای تدو  ،یانسان
حقوق برای اداره جامعه   ابزار   مداران از  استی. سشدی استفاده م  یحاکمان، از اهرم حقوق  تیقدرت و موقع

 بودند.  انیبه اطراف  یرسان دهیفا و  شیخو یو قدرت، افزون خواه میبه دنبال تحک  کردند،یاستفاده م

 ی مفهوم  کرده،  انیخود را نما  یو حقوق  یاسیدر نظم س  یاز آن جهت که به طور رسم  ایانسان  »کرامت
  افلاطون   انسانا، در افکار  ی»کرامت خواه  یاصل  شهیر  شودیروشن م  خیاست. البته به مطالعه تار  دهینورس

  ش یب  غرب،   ایی. در دنگرددیبر م   لادیاز م  شیآن به دوران پ  یخیو سابقه تار   خوردیو ارسطو به چشم م
است،   گرفته قرار شمندانیو اند لسوفانیدر کانون توجه ف ای»کرامت انسان ادهاییاز سه دهه است که بن

شده بود،    گذاریهیپایی  اند. جنبش روشنگری که بر مبنای منطق و انسانگرانکرده   حیهرچند به آن تصر
 (. 23، 1391آنسل،  )برآمد جزا حقوق  لیتعد یپ در
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 اسناد جهانی  -۲-۵
  سن   هیمقدمه اعلام  ازدهمی را به کار برده است، بند    تیمفهوم انسان  حایکه صر  یالمللن یسند ب  نینخست
 مصالحه  یاصول انسان  جنگ و  اتیضرور  نیب  دی: »باداردیم  مقرر  است که  لادییم  1868مصوب    پترزبورگ

نامه منع  . مقاوله لادییم  1899مصوب    ت یبشر  ن یقوان  مورد   در  لاهه  ون یبرقرار گرددا. کنوانس  ی آشت  و
ارزش    و  تیثیدفاع از »ح  لادییم  1945ملل متحد مصوب    . درمقدمه منشورلادییم  1926  مصوبی  بردگ

حقوق بشر مصوب    یجهان  هیشده است. در اعلام  ادیمواد منشور    رساختیبه عنوان ز  ایانسان  تیشخص
و مقام و ارزش    تیثی»ح  ریکرد. در مقدمه آن با تعب  دایپ  تریعیبازتاب وس  یانسان  کرامت  لادییم  1948

 شده است.   یتلق صلح، برابری وآزادی یعنی  یجهان نظم ادیعنوان بن به یکرامت انسان ایوالای انسان

 ی جمع  در مقدمه خود کشتار  لادییم  1948مصوب    یمربوط به منع کشتار دسته جمع  یالمللنیب  معاهده
  از   تا یجهان »انسان  ییرها  کندیم  ان یدانسته است و ب  تا یخسارت بزرگ به »انسان  یخیرا در دوره تار

 لادییم 1959حقوق کودک مصوب  هی. اعلامدهدیم ل یقرارداد را تشک ن یا یهدف اصل یبزرگ هیبل نیچن
و    ی اسیس  و   یحقوق مدن  یالمللن یب  ثاقی. دو مورزدی م  دیاش بر »منزلت و ارزش افراد بشرا تأکدر مقدمه

از    یناش  را  یاول آزادی، عدالت و صلح جهان  ثاقیکه در مقدمه م  یو فرهنگ  یحقوق اقتصادی، اجتماع
  10  منع شده است. ماده  ایهای »خلاف انسانتآن مجازا  7اند و در ماده  شخصا دانسته   یذات  تیثی»ح

 . کندی م هیاو توص یو احترام به کرامت ذات یاز حقوق متهم به رفتار مطابق شأن انسان تیهم در حما

سخن در مقدمه خود که »اعمال    نیا ان یبا ب  لادییم 1979زنان مصوب  هیعل ض یمنع تبع ونیکنوانس
معاهده   نیبشر استا، احترام به کرامت بشر را مبنای وضع ا  تیزنان ناقض احترام به شخص  هیعل  ضیتبع

در مخالفت با هرگونه رفتار    یکه به طور کل  لادییم  1948منع شکنجه مصوب    ونی. کنوانساست  قرار داده
 . ورزدیم دیها تأکساختن مجازات  یانسان شده است بر  بیتصو  و  هیته  ایانسان »کرامت مخالف

  کیهای  در مقدمه و ماده  لادی یم  1973مصوب    دی آپارتا  تیمنع و مجازات جنا  یالمللنیب  ونیکنوانس
  کرده ی  تلق   یرانسانیو غ  تیرا مخالف بشر  گریدو خود هرگونه رفتار نژادی به منظور حذف گروه نژادی د  و

 »مقام   تیرعا  خود بر  37در بند الف و بند ج ماده    لادییم  1989حقوق کودک مصوب    ونیاست. کنوانس
  دیبا  متهم  ایبا کودکان مجرم    ون یکنوانس  ن یا  40. براساس ماده  کندی م  دیکودک تأک  ا یو شئون انسان  یذات

  در   که  شده  هیکودک توص  بازسازی اجتماعی  به  زین  39مطابق با شئون و ارزش کودک رفتار شود. در ماده  
 قرار گرفته است.   یانسان   ریغ و زیآم اعمال خشونت  برابر

  ی رانسانیغ  خود هرگونه مجازات   31در ماده    لادییم  1955مصوب    ان یرفتار با زندان  اریحداقل مع  مقررات
پرسنل   اقدام در اصل دوم لادیی م 1982مصوب  ی. اصول سلوک کار پزشککندیو قساوت بار را ممنوع م

 شود جرم اعلان کرده است.   یتلق  ایرانسانیو پزشکان را که شکنجه و »رفتار غی بهداشت

ی : »با کسانندیگویمشترک م  3در ماده    لادییم  1949ژنو راجع به بهبود زخم داران مصوب    قراردادهای
با  ماًیمستق  که ندارند  انسان  دیدر جنگ شرکت  اصول  با  احوال  ح  ت یدر همه  به  لطمه  شود.    ت ی ثیرفتار 

  قرارداد شماره دوم   51قرارداد شماره اول و ماده    50ممنوع استا. ماده    ف یو تخف  ریجمله تحق  از   اشخاص
 .دانندی مجازات م و محاکمه بان را سزاوارمرتک اند وجرم شمرده را تا یخلاف انسان »رفتار زین
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کنوانس  یبخش  هانیا معاهدات،  اعلام  هاونیاز  برای   یالمللن یب  هایه یو  که  است  بشر    حقوق 
   اند.قالب قانون شکل گرفته  ساختنا مجازات در  ی»انسان شهیاند سازییاتیعمل

 اعمال مغایر با کرامت انسانی -۶
برای    دیسازگاری ندارد و با  ی که با کرامت انسان  میینمای م  یرا بررس  یقسمت از بحث اعمال  نیدر ا

 . دیعمل آ به رییجلوگ جهانیو جامعه اعمال توسط حکومت گونه نیارتکاب ا  از یانسان کرامت حفظ

 شکنجه  -۱-۶

 شکنجه  فیتعر -۱-۱-۶

بی   عمید،  )حسن  ایذا  و  آزار  عذاب،  رنج،  معنای  به  لغت  در  مفهوم  777تا،  شکنجه  برخی  است.  آمده   )
اند. ولی گروهی دیگر علاوه بر ایلام بدنی،  شکنجه را در ایلام بدنی غیر به هر وسیله مادی منحصر کرده

می  که  دانسته  شکنجه  مصادیق  از  را  روانی  و  روحی  صورت  ایذای  نیز  مادی  غیر  وسایل  با  تواند 
 (354تا، پذیرد.)العسکری، بی 

نگاشته  چنین  برخی  تعذیب  یا  اصطلاحی خشونت  تعریف  و در  لصاحبه  العذاب  ایقاع  »والتعذیب  اند: 
( در این تعریف شرط تحقق شکنجه را استمرار درد و رنج قلمداد  185،  5ج  العذاب الم یستمر بها)طوسی،  

چه از واژه شکنجه مورد نظر است،  المللی، امروزه آنهای بیناند. با توجه به شواهد قانونی و میثاقکرده
تحمیل رنج بر دیگری از سوی کسی است که به نوعی دارای سمت و شخصیت حقوقی است.)احمدی، 

مصطلح 47،  1390 جرم  دولت،  با  ارتباط  بدون  حقیقی  شخص  طرف  از  آزار  و  ایذا  به  اقدام  در  پس   )
 رد قرار گیرد. کند و ممکن است از باب ضرب و جرح عادی مورد پیگ»شکنجها تحقق پیدا نمی 

مفهوم شکنجه در کود جزای افغانستان به معنی  »عملی است که توسط موظف خدمات عامه یا هر 
مقام رسمی دیگر یا به امر، موافقه، رضایت یا به اثر سکوت وی ارتکاب یابد و باعث درد یا تعذیب جسمی  

 که:یا روانی شدید مظنون، متهم، محکوم یا شخص دیگر گردد به مقصد این 

 مظنون یا متهم علیه خودش اعتراف نماید یا در مورد شخص دیگر معلومات دهد  -

 شخص در مورد مظنون، متهم یا محکوم اطلاعات ارایه نماید   -

 از بابت عملی که وی یا شخصی دیگر مرتکب آن گردیده، او را تعذیب نماید  -

 ( 450، 1396علیه شخص، مرتکب رفتاری گردد که مبتنی بر تبعیض باشدا.)کود جزا،  -

ا چنین آمده است: »هر فعل 1984چنان در تعریف شکنجه در کنوانسیون منع شکنجه مصوب »هم
عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید اعم از جسمی یا روحی به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب  
اطلاعات یا اقرار از قربانی یا شخص ثالث، مجازات قربانی برای عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب  

ه یا به هر علتی که بر مبنای شکنجه و یا رسانیدن صدمه جسمی توسط یک مامور رسمی یا تحت  شد
پذیرد، بر شخص وارد گردد، این  اش صورت می نظارت وی یا رضایت و سکوت وی در ظرفیت رسمی

تی  های قانونی است و درد و رنج ذاای نیست که فقط ناشی از اجرای مجازات تعریف شامل درد یا صدمه
( که این تعریف خیلی نزدیک به  1،  1984های استا.)کنوانسیون منع شکنجه،  یا مسبب چنین مجازات

 باشد. تعریف کود جزا از شکنجه می 
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 شکنجه در اسناد حقوق بشر  تیممنوع -۲-۱-۶
را منع کرده است. افزون   یرانسانیشکنجه و مجازات غ ی اسیو س  یحقوق مدن یالمللن یب ثاقیم 7ماده 

در   ایهه یاعلام  3452سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره    یمجمع عموم  لادی،ی م  1975در    ن، یا  بر
صادر کرد که   یرانسانیمجازات ظالمانه و غ  ایرفتارها    گریافراد در مقابل شکنجه و د  یتمام  از  تیحما

را انجام   انیاز شکنجه و پرداخت غرامت به قربان رییتا اقدامات مقرر برای جلوگ نمودیم وادار ها رادولت
  ن یو روشن است و مبنا و اساس ا  حیصر  اریبس  المللن یمنع شکنجه از نگاه حقوق ب  ب یترت  نیدهد. بد

 و کرامت انسان است.   تیثیح هم تیممنوع

 که در معاهدات لغو مجازات  خوردیدر معاهدات منع شکنجه به چشم م  یماهوی و شکل  هاییژگیو
 ردیپذینم  یطیشرا  چیرا در ه  ییگونه استثنا  چیاست که ه  نیآن، ا  ریفراگ  یژگیو  نینخست  ست،ین  اعدام

  شکنجه   هرگز اعمال  .و مصلحت نظام و کشور  سمیترور  ،یتهاجم خارج  ،یداخل  تیامن  دیجنگ، تهد  لیقب  از
  ی ژگ یو(  323،  1392رابرتسون،  )کند    هیتوج  تواندیاعمال و رفتارهای خشن و موهن را نم  نیرا و همچن
 تواند یم هر کشوری یعنیاست.  یرانسانیرفتارهای غ گریبه جرم شکنجه و د یدگیعام رس تیدوم، صلاح

   شکنجه باشد. مورد کی مسترد کند ولو متهم به ایرا مجازات  مجرم

 مصادیقبرخی  -۳-۱-۶
کند که بازداشت شدگان و زندانیان در معرض تجاوز و دیگر اشَکال بدرفتاری منع شکنجه ایجاب می 

جنسی قرار نگیرند، زیرا هر نوع رابطه جنسی بدون رضایت و نامشروع مساوی با خشونت جنسی است.  
زندانیان زن و مرد را جدا از دولت باید اقداماتی را برای جلوگیری از خشونت جنسی انجام دهد و از جمله 

ورزند: »سزاوار است که زندان زنان  علما حنفی هم بر تفکیک زندانیان زن از مرد تأکید می  1نگهدارد.هم
(. 90ق،    1406السرخسی،  جدا از مردان باشد و با آنان هیچ مردی زندانی نشود تا منجر به فتنه نگرددا)

  1995-ق  1415)الحصفکی،  ای برای زنان در نظر گرفتابنابراین، »جلوگیری از فساد باید زندان جداگانه 
. البته صرف تفکیک فیزیکی زندان  (476  الکاسانی،  476م،    1997  -ق   1418  ابن نجیم المصری،  520م،  

قانون   18کافی نیست، بلکه مدیریت آن نیز باید توسط خود زنان صورت گیرد. بر اساس بند چهارم ماده  
 گرددا.ها: »در محابس زنانه، پلیس زن استخدام می خانهمحابس و توقیف 

استفاده نادرست و غیر ضروری از وسایل بازدارنده از فرار مثل دستبند و پابند ممکن است مساوی با  
المللی استفاده از غُل و زنجیر گردد. استانداردهای حقوق بشر بینرحمانه تلقیشکنجه یا سایر رفتارهای بی

بند را  را مخصوصاً برای زندانیان زن در زمان کار، زایمان و یا پس از آن به کلی منع و استفاده از دست 
کند. به رغم منع صریح شکنجه در نخستین قانون اساسی افغانستان، متأسفانه غل و زنجیر  قانونمند می

ی جزای عمومی  نامهنظام   7شد. طبق ماده  ها قانونی بود و شکنجه پنداشته نمی کردن زندانیان تا مدت 
خانه اکِمال مدت حبس  تنها به یک لنگ زولانه، در محبوس  : »جزای جرایمی که از نوع جنحه باشد،1302

نماید...ا و برابر ماده بعدی، »جزاهایی که از نوع جنایت باشند، به زولانه انداخته شدن به هر  خود را می 

 

های زنان از مردان جدا  خانه: »محابس و توقیف۹۲۳، شماره ۱۳۸۶ها خانهقانون محابس و توقیف  ۹. ماده 1

  .۹۳۵، شماره ۱۳۸۶ها خانهمقرره تنظیم امور محابس و توقیف ۵ماده  ۱باشد«. بند می
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بندی در  پای مجرم  اداء میخانهدو  عمومی  از  های  گروه  دو  میان  مقنن  قایل شدن  تفاوت  از  شود...ا. 
توان فهمید که هدف از غل و زنجیر کردن زندانی نه جلوگیری از فرار که تعذیب بیشتر او  محکومان می 

بوده است. زیرا، اولاً، نوع قفل کردن پای زندانی بستگی به نوع جرم او دارد و ثانیاً، زندان زیر مجموعه  
بندی شده بود. ترهیبی بودن، ویژگی زندان در فقه حنفی  مجازات ترهیبی در مقابل مجازات تأدیبی طبقه 

نیز است: »ویژگی زندان آن است که باید در جای بدون فرش و امکان ملاقات زندانی با همسرش به اجرا  
  1415  حصفکی،  90ق،    1406  سرخسی،  475ق،    1418نجیم،  .)ابندرآید تا دل او بلرزد و گردن نهدا

 ( 90ق، هر  1303  الکوزایی، 520ق، 

 مجازات خود سرانه و توقیف غیر قانونی  -۲-۶
هرگونه فعالیتی که سبب شود تا آزادی انسان متأثر شود، با توجه به حکم صریح کود جزای افغانستان 

آزادی  و توقیف غیرقانونی که سبب سلب   ها و اقدامات خود سرانه گیرد. بنابراین، مجازاتمورد پیگرد قرار می 
 پردازیم. می   شود به عنوان یکی از اعمال مغایر کرامت انسانی قابل بحث بوده و در ذیل به شرح آن فرد می

 مجازات خود سرانه -۱-۲-۶
های هستند که بدون در نظر گرفتن معیارها و ضوابط علمی، اخلاقی  های خودسرانه، مجازات مجازات

( با عنایت به تعریف چنانچه در وضع یا 193،  1389گردند.)رحیمی نژاد،  و قانونی لازم وضع و یا اجرا می
جرم برای  معیارهای لازم  یا  اخلاق  و  عدالت  موازین  یا  قانونی  موازین  مجازاتی،  رعایت  اجرای  انگاری 

بود.   خواهد  انسانی  کرامت  با  مغایر  و  خودسرانه  ظالمانه،  مجازاتی  چنین  باشد،  اساسنگردیده    ی قانون 
نمود مگر بر    فیتوق  ایگرفتار و    ب، یتعق  توانی شخص را نم  چی: »هکندی م  حیتصر  27افغانستان در ماده  

خود سرانه را جرم و مستوجب    فیو توق  یگرفتار  585افغانستان هم در ماده    یطبق احکام قانونا. کود جزا
محدود   ایسلب    یقانون  ریصورت غبه   ار  یو  یآزاد  ایرا گرفتار    یگری که د  یمجازات دانسته است: »شخص

آن ادامه بدهد، مرتکب جرم    ی بعد از ختم مدت قانون  یگرید  یمحدود ساختن آزاد  ایبه سلب    ایسازد  
: دیافزای م  586و ماده    گرددایفصل، مجازات م   نیمطابق احکام ا  ده،یگرد  یآزاد  دیتحد  ای  فیتوق  ،یگرفتار

 . گرددایبه حبس متوسط، محکوم م ،یزادآ دیتحد ای فیتوق ،ی»مرتکب جرم گرفتار

 توقیف غیرقانونی  -۲-۲-۶
باید بر دلایل قانونی استوار باشد. اعلامیه   حقوق بشر و    1789بر مبنای اصل قانونیت هر گرفتاری 

توان  درج نمود که هیچ کس را نمی   7شود در ماده  کار حقوقی انقلاب فرانسه شناخته می شهروند که شه 
  1793اعلامیه    10متهم ساخت یا بازداشت و زندانی کرد مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد  ماده  

 ( 41، 1380نگار، گیری نمود.)بستهفرانسه نیز با تذکر عین عبارت بر علیه توقیف غیر قانونی موضع 
سازمان عمومی  مجمع  که  شد  موجب  خودسرانه  توقیف  منع  شایان  در مللاهمیت  را  آن  هم  متحد 

تواند خودسرانه توقیف، حبس  اعلامیه جهانی حقوق بشر تسجیل نماید در اعلامیه تذکر رفته که احدی نمی
آزادی را حق طبیعی انسان دانسته و مشعر   24افغانستان در ماده    1382و یا تبعید شود  قانون اساسی سال  

گردد، حدودی ندارد  ماده است که این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می
متذکره حتی با مصئون دانستن آزادی و کرامت انسانی از تعرض، دولت را به احترام و حمایت از آزادی و  
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عنوان تدابیر  قانون اجراآت جزایی موقت افغانستان توقیف را به   13سازد  ولی ماده  کرامت انسانی مکلف می 
می  معرفی  به احتیاطی  که  پیش کند  در  متهم  حضور  تأمین  می منظور  صورت  محکمه  )رهین، گاه  گیرد. 

، کشف جرایم توسط پولیس، تحقیق جرایم  1382قانون اساسی سال  134( مبتنی بر ماده 47-48 ،1392
با روی بود، که  داده شده  قرار  علیه متهم در حیطه صلاحیت سارنوالی  اقامه دعوی  امارت  و  آمدن  کار 

اسلامی این صلاحیت از سارنوالی با الغای آن سلب و به محکمه سهرده شده است. بنابر دستور فوق اولین  
  30ماده    1که طبق بند  شود  چنانمی   قدم در راستای گرفتاری اشخاص مظنون از طرف پولیس برداشته 

تواند به صلاحیت خود به گرفتاری اشخاص حین ارتکاب جنایت  قانون اجراآت جزایی موقت، پولیس می
های واجد صلاحیت  سال اقدام نماید. به این معنی که صرفاً ارگان   2یا جنحه دارای حبس متوسط بیش از  

تنها در صورت دلایل موجه قانونی حق دارند که به توقیف احتیاطی مظنونین مبادرت ورزند و از سوی  
ها مکلف به رعایت قید زمانی مندرج مواد فوق قانون هستند تا در خلال آن میعاد اجراآت  دیگر این ارگان 

باشد. و    ی قانون  دیبا  فیکه توق  کندی حکم م  1393  ییقانون اجراآت جزا  99ماده    خود را اکمال نمایند.
 دارتیقرار مقامات صلاح  ایمگر بنا به امر    رند یبهذ  خانهفیرا به توق  یفرد  چیه  توانندی نم  خانهفیمقامات توق

از توق  نهمان قانو  104بر طبق ماده    نیچن. هم یقانون   ابد یاطلاع    یفرد  ی قانون  ریشدن غ  فیهرکس 
  قات یمکلف دانسته شده است که تحق  یمربوطه اطلاع دهد و سارنوال  یمکلف است که موضوع را به سارنوال
 .دهدی قرار م یعدل بی لازم را انجام و مرتکب را تحت تعق

 مجازات بدنی -۳-۶
های این جزاها از زمانه   یا بدنی است.  های جسمانیجزا    هاترین نوع جزاترین و اولی قدیمی یکی از  

مورد تطبیق    ناخته بودند و ناشگردید که هنوز سائر انواع جزاها  بالای مجرمین تطبیق می   سوبه این  قدیم
بوده   بدنی یا فیزیکیهای  گرفتند. جزا نمی قرار   انواع متعدد و مختلف  به      مانند  ،انددر ادوار قدیم دارای 

پوست   بستن مجرم، زندهداغ کردن مجرم، قطعه قطعه کردن مجرم، پشت چرخآویختن مجرم، تیلدار
کردن مجرم، چاقو زدن به چشم مجرم و پر کردن آن توسط    گور کردن مجرم، کور، زنده به کردن مجرم

چون در    (190،  1390. )احمدی،  ریختاندن آب جوش بالای مجرم و غیره  ،چونه، انداختن مجرم در آتش 
بالای مجرم و بدون در نظر گرفتن کرامت انسانی وی  رحمانه  به شکل نهایت بی   بدنیادوار قدیم جزاهای  

به هر صورت امروز با درنظر داشت    .بس  گیری بوده وصرف انتقام   آنو هدف از تطبیق    شدتطبیق می 
که در سابق    بدنیانواع مختلف جزاهای    ،جنایی وارد گردیدکه در تمام ساحات حقوق جزا و علوم تیاصلاحا

صورت مورد تطبیق    چو به هی.  باشدملغی می به دلیل کرامت انسانی    و قانوناً  امروز رسماً  ،شدتطبیق می 
 . باشدنبوده و قابل قبول نمی 

المللی هم  ، که اسناد بینشودکشورها تطبیق می  تعدادی ازهم در  فعلاً بدنیجزاهای  بعضی از امروزه
اند، مانند »اعداما، و بعضی از جزاها نیز در کشورهای اسلامی از جمله افغانستان  ها را جزانگاری نمودهآن
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، که تحت شرایط مشخص و با درنظر داشت  1که عمداً بدنی است قابل تطبیق و جزانگاری شده است 
 گردد. سازی جامعه اعمال میکرامت انسانی و حفظ آن و در راستای سالم

 های نامتناسب مجازات تیممنوع -۴-۶
انسانی  کننده، نامتناسب و خشن نیز یکی دیگر از مصادیق جزاهای خلافت کرامتهای تحقیرمجازات

میان جرم و مجازات  های هستند که بدون توجه به معیارهای تناسب  های نامتناسب، مجازاتاست. مجازات 
ارتکابی و خصوصیات شخصیتی مجرم و  یعنی معیار صدمه وارده، اهمیت مطلق و نسبی جرایم، نوع جرم 

درجه و نوع تقصیر متضرر تعیین و اعمال شوند. تحقیر کردن یکی از مواردی است که جداً و صراحتاً در  
المللی عمل خلاف کرامت انسانی شناخته شده  کود جزای افغانستان و سایر قوانین افغانستان و اسناد بین

گیرد. این عمل چه از طرف موظفین دولتی باشد و چه از طرف افراد عادی و عامل آن مورد پیگرد قرار می
گونه که  گردد. آنسان تطبیق شده و شخص متهم طبق حکم صریح قانون، مجازات می حکم قانون یک 

یافته است: »تعیین و تطبیق جزای مخالف کرامت انسانی،  ا کود جزای افغانستان تصریح  135در ماده »
. مجازات، زمانی تحقیرکننده و توهین آمیز  (135،  1396کود جزای ،  )آمیز یا توهین آمیز جواز ندارداتحقیر 

شود که توانایی مقاومت جسمی و روحی فرد را درهم شکسته و موجب شود، فرد در خود احساس تلقی می
( هرچند جزا طبیعتی خوارکننده و تحقیرآمیز دارد لیکن، زمانی غیر  52،  1384حقارت و خواری کند.)فوکو،  

قابل   غیر  سطح  به  آن  بودن  تحقیرآمیز  یا  خوارکنندگی  ویژگی  که  است  تحقیرآمیز  و  قبولی  انسانی 
( محکمه اروپایی تنبیه بدنی نوجوانی را که بر اساس رأی یک محکمه اطفال 439،  1393برسد.)پرادل،  

( 393،  1388به سه ضربه شلاق محکوم و جای شلاق تا یک هفته متورم بود،)فضائلی،    2جزیره مان در  
 ی انسان علیه انسان دیگر تلقی کرد. قانونمند و نهادینه شده رفتار تحقیرآمیز و خوارکننده و خشونت

 گیرینتیجه
نیز   این واژه  نیست.  انسانی امری آسان  از واژهتعیین مفهوم دقیق کرامت  بسیاری  به زعم مانند  ها 

تواند مفهومی متفاوت به خود بگیرد. کرامت انسانی در بسیاری از اسناد حقوق  هرکس و از هر دیدگاهی می 
دهند و در تعیین  کار رفته است منتها هیچ یک از این اسناد تعریفی جامع و دقیق از آن ارائه نمی بشری به 

 نمایند.های آن بسنده میمفهوم آن به تعیین مصادیق و جلوه
توان گفت در حقوق افغانستان کرامت دارای دو مفهوم است، کرامت ذاتی و کرامت  طور کلی میبه 

توان یاد کرد کرامت ذاتی چه که از آن با عنوان کرامت انسانی، به مفهوم واقعی کلمه، میاکتسابی. آن
ای که دارد از آن بهرمند شود و هر فردی با هر ویژگیها میاست. چرا که این کرامت شامل تمامی انسان 

های مختلف کرامت انسانی از جمله حق حیات،  های انجام شده گویای این است که حوزهشود. بررسی می
 ها پرداخته است. ها و ... مورد نظر حقوق افغانستان بوده و به حمایت آنامنیت، آزادی، برابری انسان

 

از؛ قصاص نفس، قصاص عضو، شلاق یا  . جزاهای مقدر در اسلام بخصوص به اساس فقه حنفی، عبارت اند1

آویختن، قطع دست و پا به خلاف در  تازیانه در جرایم زنا، شرب خمر و قذف، قطع دست در سرقت، قتل، به دار

 باشد. الطریقی میقطاعجرم راهزنی یا  
2. Isle of Man.  
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اسناد بین با  افغانستان  انسانی در حقوق جزا  حقوق  المللی در بخش اعظمی پیرامون رعایت کرامت 
اند و هر دو بر رعایت کامل این اصل تأکید دارند. مواردی هم بعنوان وجوه افتراق موجود است،  همسو بوده

های شرعی خصوصاً بحث قصاص نفس، قطع دست و پا به خلاف در راهزنی،  توان به مجازات که می
جا هدف اسلام و حقوق افغانستان ارج  سنگسار زانی، قطع دست در سرقت و غیره اشاره داشت. در این

باشد که در اوضاع و احوال خاص و با رعایت ها مینهادن به نفوس سایر مردم و حمایت از حق حیات آن
للی نیز به عنوان جزا پذیرفته شده  المی که اعدام در اسناد بین گونه گردد. به اصول و شرایط تطبیق می 

   که خلاف کرامت انسانی است.است با آن 
و    تعقلیی  قدرت انتخاب، توانا  ،یاستقلال ذات  ار،یانسان چون براساس آزادی اراده، اخت  یکرامت ذات

  رسیدگی جزایی   قانونگذاری،   یاساس   ارهاییاز مع  ی کیکرامت به عنوان    نیکه ا  کندیم  جاب یتفکر است ا
  ت یمحروم  جادیدر نظر گرفته شود. تا اتوسط امارت اسلامی افغانستان    جزاییو اعمال ضمانت اجراهای  

  بند یم و اعمال مجازات، محدود و پایانگاری جراده آزاد به سبب جرما حق انتخاب و ار  آزادی،  شهروندان از
همچون عدالت، برابری، آزادی، مساوات و تناسب گردد و جلو استفاده ابزاری   یو اخلاق یانسان به ضوابط

و    یدفاع اجتماع  ،یچون ارعاب عموم  یبه اهداف  دنیبرای رس  علیهمجنی   ای  مجرم از انسان    جزا   حقوق
 رد یرا بگ یعموم منافع از تیحما
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